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در درس گذشته با باورهای شیعی در دو سطح اصول و فروع آشنا شدیم و گفتیم که اصول به باورهای عرصۀ فکر 
و اندیشه و فروع به باورهای عرصۀ عمل و فعالیت مربوط است. این باورها در طول تاریخ جایگاه و نیروی اجتماعی 
ویژه ای به تشیع بخشیده و حرکت های سیاسی آنها را سامان داد. عملکرد سیاسی و حرکت اجتماعی این نیرو 
از سویی تابع وضع درونی و توان داخلی آن بود و از سویی دیگر به جایگاه آن در مقایسه با دیگر نیروها بستگی 
داشت. در این درس ویژگی های عملکردهای جریان تشیع را در آغاز و در دوره های بعد مورد بررسی قرار می دهیم.

١ |  ستیز مستمر امامان شیعه
دورۀ حضور امامان شیعه با وجود فراز و فرودهای سیاسی و اتخاذ روش های متفاوت از جانب امامان، 
از این ویژگی مشترک یعنی عدم همراهی با نظام حاکم و اتخاذ سیاست منفی و یا در صورت لزوم، مبارزه 
با استبداد برخوردار بود؛ استبدادی که رفتار خود را به نام دین و دیانت و سنت بر مردم تحمیل می کرد. گواه 

این مدعا، به شهادت رسیدن یازده امام شیعه و تبعات سیاسی شهادت آنان است. 
اوج ستیز آشکار تشیع با حاکمیت در قیام خونین امام حسین  و اسارت خاندان رسول خدا  متجلی 
است. واقعه کربلا حادثه ای است که مشروعیت خلافت موجود را بیش از پیش در جامعه اسلامی خدشه دار 

می سازد و سرمشقی شایسته برای همه ستیزهایی می شود که از آن پس در تاریخ اسلام شکل می گیرد.

عملکرد سیاسی تشیع
درس سوم
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استخراج نمونه

با توجه به آموخته های خود در درس های دیگر، چند مورد از عملکردهای سیاسی مثبت 
و منفی امامان  را با یکدیگر مقایسه نمایید.

همچنین می توانید به کتاب »انسان ٢٥٠ ساله١« که دربارۀ زندگی سیاسی و مبارزاتی 
ائمۀ معصومین  است مراجعه کنید.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

١. این کتاب، مجموعۀ بیانات مقام معظم رهبری دربارۀ زندگی سیاسی و مبارزاتی ائمه معصومین است که توسط مرکز نشر انقلاب اسلامی منتشر شده است.

2 |  هدفمند بودن مبارزه
امامان معصوم از مبارزه علیه حاکمان جور، اهداف ویژه ای را دنبال می کردند. آنان بر اساس اصول 
اعتقادی تشیع، خلافت زمان خود را تأیید نمی کردند و با نامشروع خواندن آن، مبارزه با آن را وظیفه خود 
می شمردند. اما این مبارزه، هدف اصلی حرکت سیاسی تشیع نبود، بلکه مهم تر از آن، حفظ سنت و آیین اسلام 
و انتقال پیام آن به نسل های آینده بود. از این رو   هرگاه همراه نشدن با خلافت و حتی مبارزه و رویارویی با آن 
موجب از  بین رفتن اساس سنت و آسیب دیدن اصل اسلام می شد، برای بقای اسلام و حیات اجتماعی آن، 
از درگیری مستقیم با حاکمان خودداری می کردند و با استفاده از موقعیت ها، زمینه های رشد اسلام حقیقی 
و پرورش شاگردان و مبارزان راستین را فراهم می کردند. این شیوۀ مخفی کاری در مبارزه که حتی گاهی 
به صورت همکاری موردی در راستای مبارزۀ مستمر شیعه با نظام جور صورت می گرفت » تقیه« نامیده 
می شود. تقیه صرفاً یک رفتار سیاسی نبود بلکه یک وظیفۀ شرعی بود که حرکت های سیاسی در شرایط 

مختلف و دشوار را تداوم می بخشید.

3 |  حرکت سیاسی تشیع بعد از رحلت پیامبر 
، به جای مبارزه، ٢٥ سال سکوت کردند و  تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که چرا امیرالمؤمنین 

با خلفای عصر خود همکاری می کردند؟ 
، اسلام تمام شبه جزیره عربستان را فراگرفته بود، اما هنوز از درون و بیرون آسیب پذیر  هنگام رحلت پیامبر
بود. از یک سو قدرت های خارجی مثل روم و ایران که اسلام را خطری برای خود تلقی می کردند، وجود 
داشتند. از دیگر سو، عصیان و حتی ادعای نبوت آن دسته از اعرابی که پس از فتح مکه مجبور به تسلیم شده 
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بودند، امکان شورش داخلی را افزایش می داد. همچنین با رحلت پیامبر، احتمال بازگشت برخی از قبایل تازه 
مسلمان به کفر نیز وجود داشت. در مدینه نیز جریان منافقین که قرآن کریم بسیار از آنها سخن گفته بود و 
به مسلمانان دربارۀ آنها هشدار داده بود، در گروه هایی سازمان یافته بودند. در این شرایط، یک اختلاف و 

درگیری داخلی کافی بود تا اساس اسلام در معرض نابودی قرار بگیرد.
، بعد از اعتراضات اولیه و عدم پذیرش حاکمان، سیاست صبر و شکیبایی پیشه کرد تا  در این شرایط علی 
کشور اسلامی که تازه شکل گرفته بود، به حیات خود ادامه دهد. آن حضرت، بعدها در یک خطبه سیاست 

خود را در عباراتی کوتاه و اندوه بار بدین سان بیان می دارد:
» دیدم صبر بر آنچه پیش آمده سزاوارتر است؛ پس در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، صبر 

پیشه کردم.١«
موقعیت حساس پس از رحلت پیامبر شیوه ظریفی از همکاری و رویارویی را می طلبید که ضمن محافظت از 

اصل اسلام، مانع از مشروعیت بخشیدن به انحرافی شود که در تاریخ اسلام آغاز شده بود.

4 |  انتـقال حرکت های سیاسی از مرکز جامعه اسـلامی به خارج از مرکز در 
سدۀ سوم به بعد

حرکت های سیاسی تشیع در دو سدۀ نخست بیشتر در مرکز جامعه اسلامی متمرکز بود؛ نظیر قیام 
امام  حسین  در مسیر مدینه، مکه و کوفه، قیام توابین و مختار٢ در کوفه، قیام زید بن علی3 و قیام نفس زکیه4 
در حجاز، قیام ابراهیم بن عبدالله٥ در زمان خلافت عباسیان در عراق و نیز قیام فرزندان زید در حجاز و عراق. 
مبارزات سیاسی تشیع با وجود بازتاب های سیاسی وسیع و موفقیت های نظامی کوتاهی که در پاره ای از آنها 
به دست آمد، به سرعت سرکوب می شد. سرکوب شدید نهضت های شیعی که با کشتار بی وقفۀ علویان6 
در دوران بنی عباس ادامه یافت، حرکت های سیاسی شیعه را به گریز از مرکز و مناطق مرکزی سرزمین 
اسلامی که به شدت تحت کنترل حکومت مرکزی بود، واداشت. و بدین رو این جنبش ها بیشتر در نواحی 
مرزی جامعه اسلامی و به دور از قدرت مرکزی استبداد ادامه یافت. البته حرکت های فکری و فرهنگی 
شیعی اندیشه های اعتقادی آن هم چنان در مرکز جامعه اسلامی از حضوری مستمر برخوردار بود و همواره 

١. نهج البلاغه، خطبه 3.
، از تابعین و اهل طائف است. مختار میزبانی مسلم بن عقیل،  ٢. مختاربن ابی عبید ثقفی )١ـ6٧ ق( رهبر یکی از قیام ها برای خونخواهی امام حسین 
سفیر امام حسین  را در کوفه برعهده داشت و تا شهادت مسلم با وی همکاری کرد. وی هنگام واقعه کربلا در زندان عبیدالله بن زیاد بود. وی بعد از 
شهادت امام از زندان آزاد شد و مدتی بعد علیه یزید قیام کرد و حاکم کوفه شد و بسیاری از قاتلان امام را به قتل رساند و بالاخره بعد از ١٨ ماه حکومت 

به دست زبیریان به قتل رسید.
3. زید، فرزند امام سجاد  که هم عصر با امام باقر  و امام صادق  بود، در مدینه به دنیا آمد. او در زمان هشام بن عبدالملک در کوفه قیام کرد 

امّا قیام او به سرعت سرکوب شد و بدنش را به شام فرستادند و به دار آویختند سپس جنازه اش را سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند.
4. محمدبن عبدالله بن حسن، معروف به نفس زکیه است که در زمان امام صادق  در حجاز علیه عباسیان قیام کرد و در نزدیکی مدینه به قتل رسید.

، برادر نفس زکیه و دومین قیام کننده علیه خلافت بنی عباس است. او پس از برادر  ٥. ابراهیم بن عبدالله )٩٧ـ١4٥ ق(، از نوادگان امام حسن مجتبی 
خود نفس زکیه در برابر منصور عباسی قیام کرد و در نزدیکی کوفه کشته شد.

. علویان گروه هایی از خاندان امیرالمؤمنین و پیروان آنها بودند که در دورۀ خلافت بنی امیه و بنی عباس علیه  6. علویان، یعنی منسوب به امام علی 
حاکمان ستمگر مبارزه می کردند.
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با اثرگذاری بر گروه های مخالف، آنها را به واکنش می کشاند.

5 |  ظهور قدرت های شیعی
( غیبت کبرای خود را در سال 3٢٩ ق  نیمه اول سدۀ چهارم شروع غیبت کبراست. امام عصر )
آغاز کرد.در این مقطع، از یک سو اسلام در معنای گسترده خود و از سویی دیگر تشیع از موقعیتی تثبیت شده 
برخوردار بودند و این در حالی بود که به هنگام رحلت پیامبر، جایگاه هر دو متزلزل و آسیب پذیر بود. در زمان 
شروع غیبت کبرا، اسلام به عنوان فرهنگ غالب در سراسر جهان متمدن آن روز استیلا یافته بود؛ چنان که 

هیچ خطر سیاسی اساس اسلام را تهدید نمی کرد. 
اولین جوانه های قدرت سیاسی تشیع، پس از گریزهای مکرر به نواحی مرزی، شکوفا شد و از نظر اعتقادی 
نیز اندیشه های شیعی در نواحی مختلف اسلامی محور بحث ها و گفت وگوها قرار گرفت. دولت ادریسیان در 
سرزمین مغرب و دولت علوی در طبرستان، از اولین  جنبش هایی بودند که پیش از آغاز غیبت با بهره جستن از 
جاذبه های سیاسی شیعه در مقابل قدرت بنی عباس ایستادند و دوام یافتند. دولت علوی اطروش در طبرستان 
و دیلم، دولت فاطمیان در شمال آفریقا و مصر، دولت حمدانیان در نواحی سوریه و ادنه، دولت بنی عمار در 
طرابلس و دولت بنی مرداس در شام از جمله قدرت های شیعی هستند که در غرب جامعه اسلامی بیشترین 
نیروی خود را در دفاع از سرزمین اسلامی و نزاع با رومیان به کار بستند. در این میان آل بویه قوی ترین دولتی 

است که هم زمان با غیبت کبرا تأسیس شد و بیش از یکصد سال )تا سال 44٧ ق( به حیات خود ادامه داد.
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6 |  توسعه حرکت های سیاسی و پیدایش زمینه های انحراف
ظهور جریان ها، دستیابی به اقتدار و حرکت های سیاسی آنها، مبتنی بر عقاید و باورهای آنهاست. اما 
باید توجه داشت که میان حرکت های سیاسی و اعتقادی یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن، اینکه مسائل 
اعتقادی، به سرعت در جامعه فراگیر نمی شود و حرکتی تدریجی دارد زیرا هم به آموزش و تفکر و هم به 

ترویج و تبلیغ در عرصه جامعه نیازمند است. 
اما حرکت سیاسی از سرعت زیادی برخوردار است. گاه با یک پیروزی، منطقه ای وسیع در حوزه اقتدار سیاسی 
یک نیرو قرار می گیرد. یعنی ممکن است یک جریان به سرعت بتواند منطقۀ جغرافیایی وسیعی را تحت 
کنترل خود درآورد اما باورهای افراد را نمی تواند به سرعت با خود همراه سازد، زیرا تغییر باورها و عقاید افراد 
نیازمند آموزش های برنامه ریزی شده و تدریجی است که مستلزم زمان زیادی است. بنابراین تشکیل یک 
حکومت سیاسی، بدون اینکه مبانی اعتقادی آن در میان مردم شناخته شده و گسترش یافته باشد، موجب 

انحراف آن حرکت سیاسی از مبانی اعتقادی خود می گردد.
با توجه به این حقیقت بود که با وجود تشکیل برخی حکومت ها به نام تشیع 
و گسترش آن در برخی نواحی، امّا انحرافاتی در افکار و عقاید آنان رخ داد و 
فرقه های متعدد شیعی در قرن های اوّلیه پدیدار شد. پیدایش بسیاری از این 
فرقه ها بدان دلیل بود که دسترسی به اندیشه های اصیل امامان معصوم و 
شاخص هایی که آنان مشخص کرده بودند، برای همه میسّر نبود و برخی 
از این رهبران سیاسی مطابق با برداشت و سلیقۀ شخصی خود نظری را به 
امامان نسبت می دادند و همان را میان مردم تبلیغ می کردند. همین امور 

سبب پیدایش فرقه هایی مانند زیدیه و کیسانیه در تاریخ شیعه شد. 
اما با ظهور شاخص های علمی شیعه در سطح جامعه اسلامی که نتیجه دو 
سده تلاش فکری امامان شیعه است و نیز تدوین آثار شیعه که هم زمان با 
غیبت صغرا به صورت کتاب های جامع روایی و فقهی شکل می گیرد، زمینۀ 
فرقه سازی هایی از این گونه کمتر شد و انحرافات بعدی بیشتر در حد انحراف 
سیاسی باقی ماند و به استبدادی بدل شد. یعنی این حکومت ها گرچه به 
ظاهر و به نام شیعی بودند، امّا معمولًا با روش استبدادی حکومت می کردند 

و بسیاری از اعتقادات تشیع مانند عدالت را رعایت نمی کردند. 
در سده سیزدهم موج جدیدی از فرقه سازی در بخش های مختلف جامعه 
اسلامی ایجاد شد که از زمینه ها و انگیزه های سیاسی جدیدی مایه می گرفت 
که البته به سرعت رو به افول نهاد. ما به این موضوع در درس های آینده 

خواهیم پرداخت. 

ثقه الاسلام، محمدبن 
یعقوب بن اسحاق کلینی رازی 
از بزرگ ترین محدثین شیعه 
در قرن سوم و چهارم هجری 
بود و در عهد غیبت صغرا 
زندگی می کرد. در زمان امام 
یازدهم در حوالی شهر ری 
به دنیا آمد. برای تحصیل به 
قم آمد و مدت ها در قم بود. 
سپس برای دستیابی به روایت 
مسافرت های زیاد کرد و حامل 
روایات زیاد شد. 
مهم ترین کتاب روایی وی 
»کافی« نام دارد که شامل 
اصول و فروع است، که از 
مهم ترین کتاب های روایی 
شیعه بوده است.
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اندیشه و تحقیق

چرافرقههایشیعی،بیشتردرصدراسلامشکلمیگرفتند؟
چراحرکتهایسیاسیسریعترازعقایدوباورها،شکلمیگیرند؟

منابعی برای مطالعه بیشتر

تاریخفرقاسلامی)دوجلد(،حسینصابری،انتشاراتسمت
تاریختشیعدرایران،رسولجعفریان،نشرعلم
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در درس اول با سه نیروی مذهبی، استبداد و نیز منوّر الفکری که به تدریج و بر اثر تماس ایران با غرب در 
حال شکل گیری بود، آشنا شدیم و گفتیم که هر یک از این نیروها آرمان های خود را دنبال می کردند. اما 
قابل ذکر است که از ابتدای پیدایش حکومت های مستقل در ایران پس از اسلام، در عین حضور فکری 
و سیاسی فزاینده و فعال تشیع، ساخت سیاسی قدرت در اغلب دوره های تاریخی مثل دوران سلجوقیان، 
خوارزمشاهیان و تیموریان تا دورۀ قاجار، ساختی ایلاتی و عشایری داشت که قدرت خود را از مناسبات ایلاتی 
می گرفت. ایل نام طایفه یا قبیله ای از مردم است که در نژاد و مذهب اشتراک دارند و در سرزمینی مشخص 
زندگی می کنند. روابط قدرت در ایل مبتنی بر روابط خونی و نسبی با رهبری شخصی معین است. این شکل 

از قدرت سیاسی را استبداد ایل می نامیم.

استبداد ایل
استبداد ایل، حکومتی مطلق، بدون محدودیت و خودسرانۀ شخص یا گروهی از یک طایفه است که 
امیال و منافع خود، طایفه خود و قبایل متحد با خود را در سر می پروراند. البته این استبداد ایلی، به دلیل حضور 
مقتدر دین در جامعه، می کوشد از پوشش دینی هم بهره برد و در مواردی نیز به ناچار در راستای انتظارات 
دینی جامعه گام برمی دارد. بنابراین در اغلب دوره های تاریخی ایران این نیروی استبداد است که قدرت را 
در دست دارد هرچند گاهی خود را حکومت دینی نامیده و از مفاهیم دینی پوشش می گیرد. نیروی مذهبی 
نیز، از همان ابتدا به عنوان جریان رقیب، حضور اجتماعی فعال داشته و همواره در یک مواجهه عقلانی با 
حاکمان جور، اعتراض و مبارزه و در برخی موارد همکاری مشروط و محدود یا اتخاذ سیاست منفی و ترک 

همکاری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته در دوره صفویه، شرایط برای حضور جدی علمای شیعی در مرکز قدرت فراهم می شود و دو نیروی 
استبدادی و مذهبی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. بررسی تعاملات این دو نیرو در دوره حکومت صفویه و 
تحولاتی که در نیروی مذهبی پدید می آورد، موضوعی است که آن را در این درس مورد بررسی قرار می دهیم.

 حضور علمای شیعه
در حـکومت صفـویـه

درس چهارم
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تحقیق

با استفاده از کتاب درسی تاریخ، گزارشی از حکومت هایی که نام » ایل« های خود را بر 
سلسلۀ حکومتی خود گذاشته اند، تهیه و در کلاس ارائه کنید.

رابطۀ جریان شیعی و نیروی استبدادی ایل صفوی
نفوذ معنوی شیخ صفی الدین اردبیلی و فرزندان او در میان ایل های متحد و متعددی که به ایلات قزلباش 
معروف بودند، آنها را به صورت رهبرانی مذهبی درآورد که از قدرت سیاسی و نظامی نیز بهره مند بودند. قدرت 
سیاسی و نظامی صفویه که براساس روابط ایلاتی شکل گرفته بود، در حرکت سیاسی خود از شعارهای شیعی 

بهره برد که در مناطق مختلف ایران، زمینه پذیرش بسیار داشت.
این حکومت برعکس حکومت های قبلی از همان ابتدا شکل مذهبی به خود گرفت و توانست نیروی دوم، 
یعنی نیروی مذهب را پشتیبان خود قرار دهد.  دعوت شاهان صفوی از علمای شیعه نیز در همین راستا قابل 
تحلیل است. این دعوت، پذیرش و حمایت مردمی را در پی داشت و پادشاهان صفوی را قادر به مواجهه با 
رقیب خود یعنی امپراتوری عثمانی می ساخت. در مقابل، اقتدار و توسعه معرفت دینی، بیش از پیش استبداد 
ایلی را محدود نمود و رعایت نمادها و ظواهر دینی و همچنین فقه سیاسی تشیع را نیز بر پادشاهان صفوی 
تا حدودی تحمیل کرد و آنها را ناچار می کرد که تا حدودی از آن سنت های ابتدایی ایلی خارج شوند و به 
برخی حقوق و احکام دینی گردن نهند. بدین ترتیب در تمام مدت حاکمیت صفویه دو قدرت در جامعه ایران 
در عرض یکدیگر قرار گرفتند، یکی قدرت دربار و شاه که متکی به نیروی نظامی ایل بود و دیگری قدرت 

علمای مذهبی که بر نیروی ناشی از اعتقاد دینی مردم تکیه داشت.
هر چند نیروی مذهبی و نیروی استبداد به عنوان دو نیروی رقیب در دورۀ صفویه، به تناسب شرایط اجتماعی 
به همکاری با یکدیگر می پرداختند، اما نیروی مذهبی در عملکرد سیاسی خود هرگز از قلمرو فقه سیاسی تشیع 
ـ پادشاهی  ـ حتی به هنگام اوج همکاری با رقیب ـ که قبلًا توضیح داده شد، بیرون نرفت و در هیچ مقطعی ـ
و استبداد را در چارچوب فقه سیاسی خود قرار نداد و تبیین شیعی از استبداد ارائه نکرد. به همین جهت کتابی 

که حاوی تأیید و تبیین علمای شیعی از شیوۀ حکومت پادشاهی و ایلی باشد، تألیف نشد.

تحولات رابطه نیروی مذهبی و استبداد ایل
از آنجا که جریان شناسی دورۀ معاصر نیازمند شناخت دورۀ صفویه است، لذا بهتر است تحولات اجتماعی و 
رابطۀ جریان مذهبی با صفویه را بیشتر بررسی کنیم، البته در این دوره، هنوز نیروی سوم که نیروی منوّر الفکری 
است، شکل نگرفته و جامعه همچنان تنها تحت تأثیر دو نیروی مذهبی و استبداد است. رابطه نیروی مذهبی 
و پادشاهان صفوی در دوره های مختلف، دچار تحولات فراوانی می گردید، به این صورت که گاهی صورت 
قبیله ای و گاهی صورت دینی حکومت پررنگ تر می شد؛ به عنوان نمونه شاه اسماعیل، اوّلین پادشاه صفوی، با 
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طرح شعارهای مذهبی از رنگ قبیله ای حرکت سیاسی خود کاست و شکل مذهبی آن را برجسته تر ساخت. او 
توانست با استفاده از جاذبه های سیاسی تشیع، حاکمیت خود را گسترش دهد. به دنبال این رویکرد، انتظارات 
اجتماعی در چهارچوب فقه سیاسی شیعه فزونی یافت و این امر به صورت واقعیتی اجتماعی، سبب حضور عالمان 
شیعی در حوزۀ حکومتی شاه اسماعیل شد و بستری پدید آورد که عالمان شیعی از نقاط مختلف دنیای اسلام 

به سوی حوزه حکومت صفویان مهاجرت کنند و در قزوین و اصفهان ساکن شوند. 
در زمان شاه طهماسب با حضور محقق کرکی در ایران، نیروی مذهبی نقش اول را یافت. محقق کرکی 
از فقهای جبل عامل لبنان و از بزرگان فقهای شیعه است. وی در شام و عراق تحصیلات خود را تکمیل 
کرد و سپس به ایران آمد و منصب شیخ الاسلامی١ برای اولین بار به ایشان داده شد. بعد از وی، منصب 
شیخ الاسلامی به شاگردش، شیخ علی منشار و پس از وی، به شیخ بهایی رسید. آمدن محقق کرکی به 
ایران و تشکیل حوزۀ درسی در قزوین و سپس در اصفهان و پرورش شاگردان برجسته در فقه، سبب شد 
پس از قرن ها، بار دیگر ایران مرکز فقه شیعه شود٢. شاه طهماسب با استناد به روایت امام صادق  در 
خصوص رجوع به راویان احادیث، مخالف با محقق کرکی را ملعون می شمارد.3 اما شاه اسماعیل دوم بر 
خلاف شیوه پدر، در کاستن از نفوذ نیروی مذهبی کوشید و از این زمان به بعد تا دوران شاه عباس، دو 
نیروی مذهبی و دربار درگیری های آشکار و پنهانی داشتند. رفتار شاه عباس با مقامات مذهبی گرچه 

همچون زمان شاه طهماسب نبود، اما حفظ برخی از ظواهر شرعی از جمله ویژگی های اوست.
پس از شاه عباس، نیروی مذهبی و دربار به عنوان دو نیروی رقیب در عرصه اجتماع ظاهر شدند، تا اینکه در 
زمان شاه سلطان حسین، نیروی مذهبی نسبت به دربار قدرت و برتری بیشتری یافت که این خود ناشی از 
قدرت معنوی و علمی علامه مجلسی بود. دربار شاه سلطان حسین تا وقتی که علامه مجلسی حضور داشت 
به دلیل قدرت و توان اجتماعی او به ناچار ظواهر شرعی را رعایت می کرد، ولی با رحلت علامه مجلسی، 

قدرت دربار برتری یافت و فساد اخلاقی آن آشکار شد و بساط عیش و نوش، دیگر بار برقرار گشت.

١. شیخ الاسلامی، مقامی بود که پادشاه صفوی به یکی از دانشمندان و فقهای برجستۀ زمان خود می داد. شیخ الاسلام، امور دینی جامعه را مدیریت می کرد 
و سایر فقها و دانشمندان دینی، زیر نظر وی قرار می گرفتند.

٢. مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ج 3، ص ٧3. استاد مطهری در این کتاب می گوید: »فقهای جبل عامل نقش مهمی در خط مشی ایران صفویه 
داشته اند. چنان که می دانیم صفویه درویش بودند. راهی که ابتدا آنها بر اساس سنت خاص درویشی خود طی می کردند اگر با روش فقهی عمیق فقهای جبل  عامل 
تعدیل نمی شد و اگر به وسیلۀ فقها، حوزه فقهی عمیقی در ایران پایه گذاری نمی شد به چیزی منتهی می شد نظیر آنچه در علوی های ترکیه و یا شام هست. این 
جهت تأثیر زیادی در اینکه اولًا روش عمومی دولت و ملت ایرانی از آن گونه انحرافات مصون باشد و ثانیاً عرفان و تصوف شیعی نیز راه معتدل تری طی کند. از 

این رو فقهای جبل عامل از قبیل » محقق کرکی« و » شیخ بهایی« و دیگران با تأسیس حوزه فقهی اصفهان حق بزرگی به گردن مردم این مرز و بوم دارند«.
3. محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، ج 4، ص 36٢.

اندیشه

چرا برخی از پادشاهان صفوی به دنبال محدود کردن حضور و اختیارات علمای شیعه بودند؟
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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جریان های داخل نیروی مذهبی و شیعی در عصر صفویه 
دردورانصفویهباشکلگیریورونقحوزۀعلمیۀاصفهانورواجپژوهشوگفتگوهایمستمرعلمی،
ابعاداعتقادیوفقهیشیعه،رشدیهمگونیافتوباتبلیغوتلاشمستمرعالمانشیعی،تشیعبهصورت
مذهبرسمیوواحدایراندرآمدودرمیانمردمجایگاهیویژهیافت.بدینساندرپایاندورانصفویه،
تشیعجایگاهیاستوارداشتودستخوشنابسامانینگردید.دراینعصردوجریانفکریمؤثروبزرگدر
نیرویمذهبیوشیعیشکلگرفتوبهسرعتگسترشیافت:یکیجریاناخَباریودیگریجریاناصولی.

همچنینیکجریانفلسفیقویآغازبهرشدکردکهتأثیرفراوانیدرجریاناصولیداشت.
تقسیمجریانشیعیبه»اخباری«و»اصولی«،تقسیمیعقیدتیدرجامعۀشیعینیست.بلکهتقسیمیدر
حوزۀفروععملیواحکامفقهیاست.بههمینجهتاصولیهاواخباریهاهردواصولاعتقادیمشترک
وفروعدینیواحددارند.تنهااختلافمیانآنهادرروشعلمیوچگونگیاستنباطاحکامشرعیازمتون
دینیاستگرچهایناختلافاتالبتهریشهایکلامیوفلسفیداردومتأثرازجایگاهعقلدرهندسۀمعرفت

دینیاست.

1 |  اصول گرایی
اصولگرایانشاملفقهایمعتقدبهخطمشیوروشهایاجتهادیمیشوندکهدرروشهایخودبهعقلو
استدلالهایعقلیدراستنباطاحکامشرعیازمتوندینیبهامیدهندوباعنوان»فقهایاصولی«شناخته
میشوند.اینجریانفقهیعقیدهدارندکهعالمانشیعیبزرگ،مانندشیخمفید،شیخطوسیوعلامۀحلیّ

دارایهمینروشبودندوبهعقلاهمیتمیدادند.
دفاعاستدلالیوبرهانیازدین،ضمنآنکهزمینۀگسترشفزایندۀفقهشیعهرادرحوزههایعلمیفراهم

آورد،درعرصهسیاستواجتماعنیزپیامدهایمهمیداشت.
توسعۀشیوۀاصولیدراولینمرتبه،رابطهعالماندینیبامردمرابهصورترابطۀاجتهادوتقلیدتحکیم
بخشید؛یعنیافرادحکمرفتارخوددرعرصههایفردیواجتماعیراازمجتهدجویامیشدندوبراساس
آندستبهعملمیزدند.بنابرایننفوذوتأثیرفقهدرعرصهفرهنگورفتارهایفردیواجتماعیتقویت
شد.درمرتبۀدومزمینهرابرایاستنباطاحکامجدید،بهخصوصدرعرصهسیاستواجتماعفراهمآورد،
بهخصوصاحکامیکهمربوطبهحوزۀسیاستوقضاوتبود.صدوراحکامقضاییوحکومتی،تحولاتیرا

درسطوحکلاندستگاهقضاییونظامسیاسیبهدنبالداشت.

2 |  اخباریگری
اخباریگری،رویکردیاستکهبابیاعتناییبهعقلدراستنباطاحکامشرعی،بهاحادیثوآیاتتفسیرشده

بااحادیثاکتفامیکند.استادشهیدمطهریمیگوید:
»مقارنباظهورصفویهدرایرانجریانیپیشآمدوفرقهایظاهرشدندکهحقرجوعمردمعادی)غیرمعصوم(
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رابهقرآنمجیدممنوعدانستند،مدعیشدندکهتنهاپیغمبروامامحقرجوعبهقرآنرادارند،دیگرانعموماًباید
بهسنتیعنیاخبارواحادیثرجوعکنند.اینگروههمانطورکهرجوعبهقرآنراممنوعاعلامکردند،رجوع
بهاجماعوعقل1رانیزجایزندانستندزیرامدعیشدندکهاجماعساختهوپرداختهاهلتسنناست،عقلهمبه
دلیلاینکهجایزالخطااستقابلاعتمادنیست،پستنهامنبعیکهبایدبهآنرجوعکرداخبارواحادیثاست.
ازاینرواینگروه»اخبارییّن«خواندهشدند...سردستهاینگروهمردیاستبهنام»امیناسترآبادی«کهدر
»کلیاتمنطق«فصل»ارزشقیاس«ازاونامبردیم.کتابمعروفیداردبهنامفوایدالمدینهوعقایدخودرادر

آنکتابذکرکردهاست.اهلایراناستاماسالهامجاورمکهومدینهبودهاست.2«
بنابراینعنوان»اخباری«یا»اخباریان«درکتابهایفقهی،برایگروهیازفقهایشیعهبهکارمیرودکه
خطمشیعملیآناندردستیابیبهاحکامشرعیوتکالیفالهی،مراجعهصِرفبهاخبارواحادیثاست،نه

استفادهازروشهایاجتهادیواصولیوبامراجعهبهچهارمنبعاجتهاد.
گرایشهایاخباریکهبهصورتگرایشفرعیدرمقطعیازتاریخاندیشهشیعیدرحالرشدبود،اگربرجریان
اصولیغلبهپیدامیکردودرمتنشیوهفقهیشیعهقرارمیگرفت،افزونبرآنکهدستشریعتراازپاسخبه
مسائلجدیدکوتاهمیکردودیندارانراازحضورفعالدرعرصهاجتماعیوسیاسیبازمیداشتورابطهعالمان
دینیبامردمرابهرابطهنقلکنندهوشنوندۀحدیث،تقلیلمیداد.عالمدینیازاینمنظر،حقنظریهپردازیو
استدلالدرخصوصمسائلخردوکلانمسائلاجتماعی،قضایی،اقتصادیوسیاسیرابهدستنمیآوردو
عملًادیننمیتوانستپاسخگویمقتضیاتزمانباشدودرآنصورت،ازعرصۀزندگیمردمخارجمیشد.

افکار و اندیشه های دو جریان اصولی در عصر صفویه

احکام جریانات فکری↓ استنباط  روش 
شرعی

نتایج فعالیت هاهدف از فعالیت علمی

اتکایبهعقلوروشهایجریاناصولی←
عقلیجهتاستنباطاحکام

دفاعاستدلالیو
برهانیازدین

رابطهاجتهادیـتقلیدیمیان
عالماندینبامردم

استنباطاحکامجدیددرعرصه
سیاستواجتماع

جریاناخباری←
اکتفابهاحادیثوآیات

تفسیرشدهبااحادیثجهت
استنباطاحکام

کشفدیدگاهشریعت
نسبتبهاتفاقاتپیش
آمده)نهمسائلجدید(

رابطهنقلکنندهـشنوندهحدیث
میانعالماندینیومردم
عدمتواناییپاسخگوییبه

مسائلجدید

،عقلواجماع.منظور 1.بنابرنظرفقهایاصولیمنابعیکهمیتواناحکامدینیراازآنهابهدستآورد،چهارمنبعاست:قرآن،سنتپیامبروامامان
ازاجماعایناستکهفقهایدورههایقبلدربارۀیکمسئلۀفقهینظرواحدداشتهباشند،یعنینظرجمعآنانیکیباشد.واحدبودننظرجمعیفقها

یایکیازامامانبهایننظرواحدرسیدهاند. علامتآناستکهآنانبااستفادهازروایتوسنتپیامبراکرم
2.شهیدمطهری،مجموعۀآثار،ج20،صص31ـ30.
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موقعیت نیروی مذهبی از صفویه تا قاجار 
دردورانصفویهباتبلیغوتلاشمستمرعالمانشیعی،تشیعبهصورتمذهبرسمیوواحدایران
درآمدودرمیانمردمتمامنقاط،جایگاهویژۀخودرایافتواینوحدتاندیشهکهدرسطحعمومباموعظهو
جدالاحسن،همراهبود،بهتدریجچنانمستحکمشدکهازآنبهبعدکشورایرانباهویتشیعیخودشناخته

شدومهمترینعاملانسجامدرونیوایستادگیدربرابرتهدیداتبیگانهمحسوبگردید.
دردورانصفویهباشکلگیریحوزهعلمیۀاصفهانورواجتشیع،تحقیقوگفتوگوهایمستمرعلمی،ابعاد
اعتقادیوفقهیشیعهرشدهمگونوهمسانخودراپیداکردودرنتیجه،بسیاریاززمینههایانحرافیکه

دراثرعوامفریبیوخلاشاخصهایاعتقادیبهوجودمیآید،ازمیانرفت.
حوزۀاصفهان،محلبرخوردوتضاربافکارجریانهایمختلفروایی،عرفانی،فلسفی،کلامیوفقهیو

اصولیایشدکهدرسدههایپیشیندربخشهایمختلف،مراحلرشدخودراگذراندهبود.
عرفاناسلامیکهتاسدۀنهمدرقالبشیوههایصوفیانهوازراهاقطابآنهاظهوروبروزاجتماعیمییافت،
ازاینپس،حیاتاجتماعیخودرادرقالبفقهسیاسیشیعهسازمانمیبخشیدودرقالبهاییکهانطباق

کاملبافقهوشریعتداشت،حرکتکرد.شهیدمطهریدراینبارهمینویسد:
»ازسدۀدهمبهبعد،مادرجهانشیعهبهافرادوگروههاییبرمیخوریمکهاهلسیروسلوکوعرفانعملی
بودهاندومقاماتعرفانیرابهبهترینوجهطیکردهاند،بدونآنکهدریکیازسلسلههایرسمیعرفان
وتصوفواردشدهباشندبلکهاعتناییبهآنهانداشتهوآنهاراکلًاوبعضاًتخطئهکردهاند.ازخصوصیات
اینگروهکهضمناًاهلفقاهتهمبودهاند،وفاقوانطباقکاملمیانآدابوسلوکوآدابفقهاست.1«

عدم توازن میان تحولات فکری غرب و حرکت فکری در ایران
میتوانگفتکهظهورملاصدرادرعصرصفویهوتأسیسمکتبفلسفیحکمتمتعالیهدرایرانبا
طرحاندیشههایدکارتدراروپاتقریباًهمزمانبود.بااینکهدکارتدرقرنهفدهممیلادیدراروپازندگی
میکردوازبنیانگذاراناروپایجدیدومدرنیسمبهشمارمیرود.بعدازاوستکهتحولاتفکریواجتماعی

سرعتبیشتریگرفتودرقرنهایهیجدهونوزدهبهاوجخودرسید.
ایندوشخصیت،دوجریانفکریمقابلیکدیگرراداشتندکهمیتوانگفتدردونقطۀمقابلهمبودند
البتهاندیشههایملاصدراومکتبفلسفیویمتکیبریکسابقۀفلسفیقویبودکهازلابلایجدال
فکریوفلسفیوکلامیوعرفانیشخصیتهاییچونفارابی،ابنسینا،سهروردی،فخررازی،غزالیو
ابنعربیبرآمدهبودویکجهانمعارفدردلخودداشت.امّااندیشههایدکارتازچنینغناییبرخوردار
نبود،اماهماهنگومتناسبباتحولاتسیاسیواجتماعیعصربودکهدرحالشکلگرفتنبود.البتهاز
لحاظسیرتاریخی،اندیشههایدکارتباظهورفیلسوفانبزرگدیگردرطولچندقرنبهیکجریانفکری،
اجتماعیوسیاسیبزرگانجامیدکههمۀجهانراتحتتأثیرقرارداد.امّاماشاهداوجگیریفکرواندیشه

1.خدماتمتقابلاسلامدرایران،انتشاراتصدرا،٦٦٤
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درایرانوجهاناسلاممشابهباآنچهدرغربرخداد،نیستیموهمینامرسببناتوانیمادررقابتباغرب
گردید.درحالیکهدرغربهزارانفیلسوفومتفکردرحالتحقیقونظریهپردازیدرزمینههایمختلف
فلسفیواجتماعیوسیاسیبودند،تحولچشمگیریدرجهاناسلاموایرانصورتنمیگرفت؛بهطوری
کهمیتوانگفتازاواخرحکومتصفویهودردورۀافشاریهوزندیهتااواسطدورۀقاجار،تحولاتفلسفی

واجتماعیغرببرمتفکرینمسلمانپوشیدهماندهوازآنبیاطلاعویاکماطلاعبودند.
دراواسطدورۀقاجار،کهموجاستعمارگریغربیانبهایرانرسید،متفکرینمسلمانبهعمقماجراپی
بردندوخودرادرمقابلتهاجمبزرگاندیشههایییافتندکهبااساسوبنیاندیندرتضادومخالفتبود؛

اندیشههاییکهازپشتوانۀوسیعتبلیغاتی،باهزارانکتاب،روزنامهومجلهپشتیبانیمیشد.
بنابراین،بااینکهازدورۀصفویهتاقاجارجریاناصولیبرفقهحاکمبودوفلسفۀصدراییغلبۀچشمگیری
داشتوچهرههاییمانندحکیمسبزواری،ملاعبداللهزنوزیوآقامحمدرضاقمشهایدرفلسفهوعرفان،وحید
بهبهانی،کاشفالغطاء،شیخانصاریوآخوندخراسانیدرفقهواصولظهورکردند،امّابهدلیلحکومتهای
ایلیکهیکیپسازدیگریمیآمدندوبااستبدادایلیحکومتمیکردند،یکفعالیتفکریگستردهوبانشاط
شکلنمیگرفت.فعالیتفکریوفرهنگیموجودهممتناسبباتهاجممدرنیسمبهجهاناسلامنبود.البته
مایههایفلسفیوکلامیوعرفانیوفقهیتولیدشدهدرطولچندقرنگذشتهایناستعدادراداشتکهدر
بستریکتحولفرهنگیگستردهموردبازخوانیمجددقرارگرفتهومنبععظیمتحولاتآیندهقرارگیرد.

اندیشه و تحقیق

چراعلمایشیعهحضوردردربارصفویهراپذیرفتند؟
اجتماعیعلمایاصولیواخباریدردورهصفویه درخصوصتفاوتعملکردسیاسیـ

تحقیقکنید.

منابعی برای مطالعه بیشتر

حدیث پیمانه
نوشتهحمیدپارسانیا،فصلاولازصفحه75تا97


